
 

 

   

 

 

 

ترین مسائل مورد توجه فیلسوفان هنر بوده است. مارتین هیدگر از  همواره از مهم نسبت هنر با زندگی    چکیده: 

اش نقشی محوری به عهده دارد و بنابراین، در جستار حاضر به کاوش  فیلسوفان بزرگی است که هنر در اندیشه 

سفی، هرمنوتیک و تحلیل  ایم با استفاده از تحلیل فل ایم و کوشیده در باب نسبت هنر با زندگی در اندیشۀ او پرداخته 

گفتمان دریابیم که هیدگر قائل به چه نسبتی میان هنر و زندگی بوده است. باری، هیدگر هنر را به مقام راه نجات  

کار ما باشد. به گمان  تواند در مواجهۀ ما با مسائل وجودیمان کمک کشد و معتقد است که هنر می آدمی برمی 

آید؛ هنری که بتواند از پس وظایفی در قبال زندگی بشر  هدة هنر بزرگ برمی بخشی تنها از ع او البته این نجات 

رسد که هنر  برآید.کار دوم این جستار، کشف و احصاء این وظایف از دل فلسفۀ هنر هیدگر است. به نظر می 

ادی،  این وظایف را در قبال زندگی بشر دارد: برگشودن عالم، تقدیس آن، فهم چگونه زیستن، آفریدن قوم، آز 

معنا و  بیرون کشیدن انسان از روزمرگی، ایجاد تفاوت وجودشناسانه و زایش عالم معنادار از دل یک زمینۀ بی 

تواند این  هایی می ایم این است که از نظر هیدگر، هنر چگونه و از چه راه رازآمیز. کار سومی که بدان پرداخته 

ت دهد. طبق آراء او، هنر از طریق موضوع قرار دادن، تکرار،  وظایف را به انجام برساند و به تعبیری، آدمی را نجا 

نشان دادن وجه دیگر امور، فراهم آوردن تجربۀ شورمندی، پرداختن به جزئیات، نشان دادن خطوط ساده و  

ما این است    گفته بربیاید. در نهایت، کار چهارم تواند از عهدة وظایف پیش اساسی عالم و فاصله گرفتن از امور می 

ایم که  و نشان داده   های هیدگر در نسبت میان هنر با زندگی پرداخته ه به ارزیابی نقاط قوّت و ضعف دیدگاه ک 

انگیزی نیز هست؛ از جمله، عدم ارائۀ  رغم محاسنی که دارد، دارای نقاط ابهام و مسأله رویکرد او در این باب، به 

گرایی در عالم هنر و عدم توضیح روشن در خصوص  به معنای عام آن در برابر هنر بزرگ؛ نخ تعریفی از هنر به 
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 مقدمه
بهه نسهههبهت میهان هنر بها زنهدگی   ، توجهه 

پای آن را تقریباً  تاریخِ درازی دارد و ردّ  

نهظهریهه  تهمههامهی  دوران هدر  از  ههنهر  هههای 

  ۀ توان یهافهت. همه بهاسهههتهان تها امروز می

نهفهی و  را  نهقههدههها  ههنهر  بهر  افهنطهون  هههای 

نهگهریسههههتمهی مهنهظهر  ههمهیهن  از  ، تهوان 

ههای  ههها و دفهاعیه تحلیهل  ۀکهه همه چنهان

هههمّههیّههت تههمههامههیِ  را؛   و  ارسهههههطههو 

ههای آبهاء یتینِ کلیسههها  از ورزیغیرت

تها   یوحنهّای  ترتولیهانِ کهارتهاگی گرفتهه 

آگوسهههتین ین زر و  در قههد  دهههان  یس( 

توان  می  های میانه در برابر هنرها راسهده

منظر فهمیهد تمهامیِ ، چنهاناز همین  کهه 

جههدههای آبهاء یونهانیِ کلیسههها  از   و  دّجِ

گوستینیوسِ شهید گرفته تا اوریگِنیس و 

کلمنهت اسهههکنهدرانی( در دفهاع از هنرهها  

مهخههالهفههت جهمهلههۀ  و را؛  را  ههنهر  بهها  ههها 

دنیههای مقههاومههت در  را  برابر آن  در  ههها 

می زاویههه  از همین  درک اسهههنم  توان 

هها بها هنر را  کهه جملهۀ موافقهتان، چنه کرد

بهره را؛  و  آن  از    ۀ همهه طور  همین گیری 

و تهنش آلهبهرتهی  و  فهیه هیهنهو  نهظهریِ  هههای 

و داویهنه هی  و  عصهههر   مهیهکهننهژ  در   ...

انس در جههت انهدرا ِ نقهاشهههی و رنسههه 

 ةسههههازی و معمهاری در زمرمههمجسههه 

توان  همین نظرگاه میهنرهای آزاد را از  

های هاچیسهههون و که مداقهّفهمید، چنان

کههانههت   و  ههیهوم  و  عصهههر  را  بهرک  در 

روشهنگری. باری، روشهن اسهت که این  

شهناسهی  نسهبت از دیرباز در تاریخ زیبایی

پردازانِ هنر  وجود داشههته اسههت و نظریه

بهه تهأریر هنر در زنهدگی توجهه   همواره 

تهفهکهر  داشهههتههه بههه  آن  بههاب  در  و  انههد 

  ا کاوش در این نسههبت از اماند.  پرداخته

فههیههلسههههوفههان    19قههرن   ظهههههور  بهها  و 

  قوتی دوچندان   ،اگزیسهههتانسهههیالیسهههت

ایت بسهههیهاری در مورد گرفهت و سههه 

ارتبهاط مطر  شههههد  ةنحو بها   ؛این  زیرا 

و رنه  شههههدن اموری در  هن کم هها 

هها کهه در دنیهای قهدیم بهه زنهدگی  جهان

د  از قبیل  بخشی ها ارزش و معنا میانسان

ا هها( و به هها، و حتی اسهههطورهادیهان، آیین 

ی بشهههر بهه هسهههتی و بهه  تغییر نگرش کل

پهیهش  از  بهیهش  مهتهفهکهران  دنهبههال بههه  خهود، 

های جایگزین برای معنابخشهی  یافتن راه

بشهههری برآمهدنهد و   ارتبهاط  بهه حیهات 
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در ههر را  انسههههان  زنههدگهی  در  چهیهزی 

زنههدگی  بههه  معنهها  و  ارزش  بخشهههیههدن 

جو کردند. یعنی کوشههیدند هر وجسههت

امری در زنهدگی انسهههان را از این منظر 

نگرند که با مسهههائل وجودی او ارتباط  ب

مسهتقیم دارد یا خیر و بالملل، زندگی او 

 ؟کنهد یها خیرتر میتر و بهاارزشرا بهامعنها

تدریج این مسههأله را در هنر  در نتیجه، به

جو  وتری جسههههتنیز بهه شهههکهل عمیق

 کردند.

تر  بیشه شهاید بتوان گفت که هیدگر  

عهمهیهق فهیهلسههههوفههان و  سههههایهر  از  تهر 

سهت در متون فلسهفی خود  اگزیسهتانسهیالی 

به مسهههألۀ ارتباط هنر با زندگی پرداخته  

یی  اسههت. البته او این نسههبت را در یبه

رسهاله یا   آرار خود مطر  کرده اسهت و

نهدارد و  بهاب  این  در  مسهههتقلی  کتهاب 

دیدگاه او   بنابراین، کشههف و اسههتخرا 

میهان هنر و زنهدگی نسهههبهت  بهاب   ،در 

بهههره ههرمهنهوتهیههکمسهههتهلهزم  از   ،1گهیهری 

 است.  3و تحلیل گفتمان  2تحلیل فلسفی

بههه  پهرداخهتهن  بهرای  ایهن،  بهر  افهزون 

 

1.hermeneutic. 
2.philosophical analysis. 

فیلسهوفان بزرگ در فلسهفه، قاعده بر این  

امر اسهت که از آرار شهارحان برای فهم  

مطهاله     نههِکردن و نزدیهک شهههدن بهه کُ

رو، در این جسهتار  از این اسهتفاده کنیم و 

هنر    ۀنیز به سهرا  یکی از شهارحان فلسهف 

به    ؛رویممی ، یعنی جولیهان یان هیهدگر

این امید که از طریق این شهههار  بتوانیم  

هنر هیدگر   ۀبه دنیای پر رمز و راز فلسهف 

هنر با زندگی را   راه پیدا کنیم و نسهههبت

 ر او بکاویم.در تفک

جولیان یان ، فیلسهههو  و اسهههتاد  

دانشهگاه وِیک فارسهت، تحقیقات مهمّی  

سهت، از جمله:  هیدگر داشهته ا  ۀدر فلسهف 

Heidegger, Philosophy, 

Nazism   ، هیدگر، فلسهههفه، نازیسهههم[

Heidegger’s Later 
Philosophy    هههیههدگههر   ۀ]فههلسههههفهه

 Heidegger: Off theواپسهههین ،  

Beaten Track  راه هههای  ]ههیههدگهر: 

 The Death of Godجهنهگهلهی ،  

and the Meaning of Life  
زنههدگههی ،   مههعههنههای  و  خههدا  ]مههرگ 

Heidegger’s philosophy of 

3.discourse analysis. 
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art   هنر هیهدگر . در این میهان،   ۀ]فلسهههفه

ای از  شهههر  دقیق و عالمانه  ،کتاب اخیر

 دهد وبه دسهههت می  هنر هیدگر  ۀفلسهههف 

ها در باب بسهههیاری از نوشهههته  رخن ب

 ۀتنهها بهه رسهههاله او  هنر هیهدگر،    ۀفلسهههفه 

و چند ارر سهرراسهتِ   خاسهتگاه ارر هنری

ا  آرهار هیهدگر ر  همهۀنکرده و    دیگر اکتفها

او   ۀراناویده و به سهراسهر زندگیِ متفکک

ک کشهیده اسهت. بر این اسهاس، این  ر سه  

کتهاب را مبنهایی برای پژوهش در بهاب 

ر هیهدگر فکنسهههبهت هنر بها زنهدگی در ت

داده از  ایم، هرچنههد کوشهههیههدهقرار  ایم 

 سایر آرار مرتبط نیز غافل نشویم.

آشهههنا با کتابِ اخیر    ةا بر خوانندامه 

  ۀ سهخ به مسهألروشهن اسهت که پا ،یان 

»نسهههبهت میهان هنر و زنهدگی در تفکّر  

هیدگر« موضهوع اصهلی این کتاب نیسهت  

یان  بوده   ۀهنر او مسهههأل  ۀو کلّ فلسهههف 

بهره بهها  مهها  بنههابراین،  از  اسههههت.  گیری 

رویکردهای تحلیلی و تفسهیریِ یادشهده 

نخسهت خواهیم کوشهید تا بیابیم   ،در بای

از هنر دقیقهاً چیسهههت،    کهه تلقیّ هیهدگر

ههمهه گههاآن وظههایهفهی  کشهههف  بههه  ت  ه 

بهه  گمهاریم کهه هنر در قبهال زنهدگی  می

بهه چگونگیِ    عههده دارد و سهههرانجهام 

 تحقّق این وظایف خواهیم پرداخت.

، بهاری، نسهههبهت میهان هنر و زنهدگی

ر هیهدگر، بها کهاوش در مسهههائهل  در تفک

بنیادی و مهم زندگی انسههان ربط وریقی  

مهاهیتی پی یهده دارد و بهه   ،دارد. هسهههتی

دگی نیز در قله  این هسهههتی  زنه   ،تبعش 

و  گهونههاگهون  مهتهفههاوت،  ابهعههاد  دارای 

ناشهههناخته اسهههت. ابعاد بنیادین آن مانند 

حقیقهت وجود و مرگ بها این مهاهیهت  

ها  سهو هسهتند و شهناخت آنرازآمیز هم

نیز با دشهواری و پی یدگی همراه اسهت.  

هیدگر معتقد اسهت که زندگی انسهان از  

حقیقهت  لحها  وجودی بها مسهههائلی نظیر  

وجود، تقهدس، انتخهاب، معنها، مرگ و 

خدا گره خورده اسههت و انسههان ممکن  

اسههت به علت ماندن در سههاحت  هن،  

هها دچهار  شهههدن بها این رو  هدر زمهانِ روبه 

گمگشهتگی، اضهطراب و ناامیدی شهود. 

بودن دارای   انسههههان  بهه حکم  انسههههان 

های شهناختی در برابر مسهائل محدودیت

وجود مههاننههد حقیقههت،  خههدا،   بنیههادینی 

... است و از سوی دیگر، برای  تقدس و

داشهتن یک زندگی اصهیل و سهعادتمند  
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باید تکلیف خود را با این مسهائل روشهن  

او نیهازمنهد وسهههیلهه و سهههازد. بنهابراین،  

درک  ،آن  ۀواسههطبسههتری اسههت که به

عمیقی از مسهائل اسهاسهی وجود پیدا کند  

 ها پاسخی درخور دهد.و به آن

اره از دوران  به زعم او، فلسهفه همو

  ، افنطون تها بهه امروز در مورد »موجود« 

و انههدیشههههه »وجهود«  از  و  کهرده  ورزی 

مسائل »وجودی« غافل شده است؛ بدین 

معنی که در معنابخشههی به زندگی، اتکا  

نگرفتن هسههتی   نظر  بر  هن بشههری و در

دربهرگهیهرنههد بههه و  اصهههلهی  امهر    ةعهنهوان 

و توجهه بهه موجودیهت چیزهها    چیز،همهه

تمربههه همهه جههای  کههه  افقی  بر  این    ۀکز 

امهکههانِ آن  دل  در  وجهود    مهوجهودات 

بهاعهد دوری از مفهوم وجود    ،انهدیهافتهه

، تا  هیدگرشهده اسهت. بنابراین، به گمان 

و اصههههل خلق   زمهانی کهه خهاسهههتگهاه 

امکههان   بمههانههد،  نظر دور  از  پههدیههدارههها 

گیریِ درسهت، یافتن معنا و پاسهخ جهت

های اسههاسههی زندگی ممکن  به پرسههش 

رنه  بودن ن بر این، کمنیسههههت. افزو

عنصههر راز و به رسههمیت نشههناختن امر 

 

1.“great art”. 

نه و ماهیت  کُ  ةدهندکه نشهههان-رازآمیز  

در فلسههفه باعد    -هسههتی و عالم اسههت

ایجاد خلل در یافتن پاسههخ برای مسههائل  

او رو،  از این وجودی انسهان شهده اسهت. 

عنوان »هنر«، یها راه حهل دیگری را تحهت

دقهیهق تهعهبهیهر  بهزرگ« بههه  »ههنهر  مهطهر   1تهر   ،

به زندگی، ت و ربط آن  ماهی کند که  می

بههه دقیقیهها  مسههههائههل وجودی    ،ترتعبیر 

 زندگی، موضوع جستار حاضر است.

 . هنر چیست؟1

ترین تعبیری که هیدگر در توصیف  مهم

از آن اسهههتفهاده می هنر  کنهد چیسهههتی 

اسههههت    2»رویههداد حقیقههت«  هنر  بودنِ 

 PLT p. 57  ویهژگهی اویً  یهعهنهی   .)

آن  بههه  را  بودن  و رخههدادی  رویههدادی 

را از  ، آنوسهههیلهدهد و بدین نسهههبت می

کند و رانیاً  حالت مادّیِ صههر  جدا می

در  متعههالی  و  بههای  سهههطحی  در  را  هنر 

سهوی  ألۀ حقیقت و راهی بهارتباط با مسه 

مهی قهرار  بهزرگ آن  ههنهری  »ارهر  دهههد: 

حقیقت   رویداداسهههت،   رویداد حقیقت

2.“happening of truth”. 
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( و p. 39 PLTاسهههت«    1موجودات

 QCT)حقیقت اسهت«   شهفا »رویداد 

p. 44)  ،» بهه این دلیهل کهه »شهههر« ،

«  نداقتدار»شهکوه« و »کاریزما« ]موج    

کهه  (. در نههایهت این 81:  1395  ، یهانه 

  2آشهکارکردن حقیقت   ،»مقصهود از هنر

کم شمایی  دست-]است ، آشکارکردنِ 

بر  3کردنطرز درسههتِ زندگی  -کلیّ از

. (Young, 2001: 9)مهخههاطهبهش«  

توانهد حقیقهت موجودات را  زیرا هنر می

در هیهأت یهک کهل/ امر نهامشهههروط/ امر 

بها برپها   مطلق آشهههکهار کنهد. یعنی هنر 

کردن یهک عهالم و قطج جریهان روزمره 

ساختار وجودشناسانۀ    ۀوسیلو هم نین به

شهده و وجود بنیادین چیزها در برپا  عالمِ

را مهوجهودات  وجهود  بههه  آن،  طهور  نهیهز 

هها را در دههد و آنبنیهادین سهههازمهان می

ههای وجود  نههایهتِ آشهههکهارگیمیهانهۀ بی

این امر، وجهه  تبیین می نتیجهۀ  کنهد؛ در 

  ، نمایاند. بنابراین ها نیز رخ میقدسهی آن

شده نشان داده حقیقت وجودِ موجوداتِ

رابطه و سهاختاری   توسهط هنر در نسهبت

 

1.“truth of beings”. 

2.“truth”-disclosing. 

  شههود که متعلق به سههاختار آشههکار می

کلیِ یک نظام وجودی و عضوی از آن 

شهههود تا ما نیز ین امر باعد میاسهههت. ا

عنوان مخاطبان هنر با شهناخت جایگاه  به

  ، در سهههاختهار این عهالم  ج خودو موضههه 

خواهیم،  ( چهه می1بفهمیم کهه حقیقتهاً  

 گی( کلیهت زنهد3( چهه بهایهد بکنیم و  2 

 .به کدامین سمت باید برود ما

در یکی از  مراد از »شهههفهافیهت« کهه  

های اخیر مطر  شهههد شهههفافیت  قولنقل

رویهداد حقیقهت، زیرا عهالم هنگهامی کهه  

برپهها می هنر  مبهم  توسهههط  از  و  شهههود 

آیهد،  اش در امر روزمره بیرون میبودن

شههود و با ظهورش  شههفا  و واضههح می

سههههازد و رازآلودگی خود را عیهان می

عنصهر حقیقت و تقدس را    ،واسهطهین بد

 کند.نیز معنا می

یهدگر در سهههه جهای دیگر نیز در  ه

گویهد و مورد چیسهههتی هنر سهههخن می

تعریف آن را به شهههعر، جشهههن و پیوند 

داند: ها نزدیک میمیان خدایان و انسهان

معنی همان ند، بهها شههعر هسههت هنر  ۀ»هم

(.  142:  1395  ،رویهداد حقیقهت«  یهانه 

3.the proper way to live. 
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دلیل شهعر دانسهتن هنر از دید هیدگر این  

جود و از  و  ۀاسهههت کهه او زبهان را خهانه 

داند. هم نین وجود  طرفی شهههعر نیز می

پهیههدا  تهحهقهق  زبههان  در  کهلهمههه  طهریهق  از 

شهود  کند. بنابراین شهعر نیز محلی میمی

آن در  حهقهیهقههت  ظههاههر کههه  را  خهود   ،

و چون هنر نیز محهل رویهداد   سهههازدمی

حقیقت اسهت، پس هنر نیز همانند شهعر  

شهههود و در هر دو و توسهههط هر دو می

 شود.عالمی برپا می

چیزی نیسهت    جشهن فزون بر این، »ا

ج تری از آن ه در به جز توصههیف موسههّ

»ارر هنری«    ،خهاسهههتگهاه ارر هنریکتهاب  

اسههههت«   شههههده   ,Young)خوانههده 

، زیرا جشن نیز سه ویژگی (88 :2001

اویً عهالمی در آن  دارد:  معرّ  هنر را 

شهود، چون جشن بیرون آمدن از  برپا می

رازآلود اسهههت،  روزمرگی اسهههت؛ رانیاً  

و  تهقههدس  سههههتههایهش  و  حهیهرت  چهون 

بزرگداشهتِ عالم پیرامون را در بر دارد؛  

و رالثاً همگانی اسهت، چون با مشهارکت 

افتهد. بنهابراین، هنر  هها اتفهام میانسههههان

 .PLT, p)تواند نوعی جشهن باشهد می

 

1.fundamental ethos. 

54). 

ارتباط معنایی   ،مورد سهههوم و آخر

هها و خهدایهان هنر بها نسهههبهت میهان انسهههان

« بههه اسههههت:  راجج  همواره  بزرگ  هنر 

ها اسههت«  نسههبت میان خدایان و انسههان

(GA52, p. 72) بههه راجهج  یهعهنهی   ،

، راجج  1بنیادین زندگی   طرزنسههبت ما با 

 .HE, pهای خدایان«  به »قوانین نشانه

هی اسهههت  ال(، و راجج به مقدرات  312

مهی شههههکههل  را  مهها  عههالهم  دههنههد«  کههه 

(Young, 2001: 66)  زیرا پس از .

الم توسهط هنر و مشهخش شهدن برپایی ع

و  آن  سههههاخهتههار  در  مهوجهودات  وجهود 

آن آشهههکههارگهی  مهیههان ههمه هنهیهن  از  ههها 

نههایهت وجوه دیگر وجود، جهایگهاه و بی

موضهههج مها در سهههاختهار عهالم نیز معلوم 

شهههود و راه اسهههاسهههی زندگی ما که  می

الهیِ   پیونهد نزدیکی بها تقهدس و قوانین 

 د.شومعلوم می  ،کلی عالم دارد

 چیست؟ هنر ۀ. وظیف2

هیدگر در مورد هنر بزرگ معتقد اسهت  

رو کهه  از آن  بزرگ اسههههت  ،کهه: »هنر
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 .N I pبه  نیازی مطلق اسهت«   پاسهخ]

های مشهابه (. از این عبارت و عبارت84

شههود که او هنر را به دو گونۀ  معلوم می

مهی تهقسهههیهم  غهیهربهزرگ  و  کهنههد. بهزرگ 

ها را نیز های انسههانافزون بر این، او نیاز

  کند مطلق و نسهبی تقسهیم می ونۀبه دو گ

راجج به مسههائل   ،و نیازهای مطلق انسههان

حهقهیهقههت نهظهیهر  او  جهویهی،  وجهودی 

  همین سههب ، به  ... هسههتند. معناخواهی و

او برای هنر بزرگ شههههأنِ برآوردة این  

شهههود و نیهازههای اسهههاسهههی را قهائهل می

مهیمهی ههنهر  کههه  فهههم  گهویههد  در  تهوانههد 

یها از    ؛چگونهه زیسهههتن بهه مها کمهک کنهد

توانهد  گویهد کهه هنر میوجهی دیگر، می

فنکت عصهر ما را عن  کند، که ناشهی  

 ;PLT p. 91)از غیبت خدایان است 

QCT pp. 34-5). 
کم  ر هیهدگر دسهههتکبهاری، از تف 

وظیفه را برای هنر اسهتخرا    10توان  می

وظهایفی کهه اگر هنری در جههت  ؛  کرد

هنر  آن هیههدگر،  نظر  از  بکوشههههد،  ههها 

 بزرگ خواهد بود:

 . برگشودن عالم و حقیقت موجودات2-1

هنر با برگشههودن عالم و   از دید هیدگر،

مهههم فهههم  بههه  مهوجهودات  تهریهن حهقهیهقههت 

قیقهت  ی حیعن   ،وجودی انسهههان  ۀمسهههأله 

همین خهاطر او کنهد. بههوجود کمهک می

را در سهههه مبحهد مورد   این موضهههوع

دهد تا کلیت این مفهوم  بررسهی قرار می

یک   ه( عالمی به مثاب1مشههخش شههود:  

موجود  2کههل،   پیش  از  کههه  عههالمی   )

عبارت دیگر، به( حفظ عالم.  3و    اسهت

  ، شهههده توسهههط ارر هنری آشهههکارعالمِ

تعیین ویژگی و  متفهاوت  ای  ننهده کههای 

آن بههه  توجههه  کههه  برای درک دارد  ههها 

درسهت جهان برگشهوده توسهط ارر، و به 

 تبج آن حقیقت وجود، اهمیت دارد.

 یک کل   ۀ. عالم به مثاب2-1-1

از   مههخههتههلههف  جههای  دو  در  هههیههدگههر 

شههده  برگشههوده سههاختارمند بودن عالمِ

کند: یکی  توسهط ارر هنری صهحبت می

و دیگری در جلد   شههعر، زبان، تفکردر  

. نخسهت، نی هچهارجلدی    ۀمجموع اول

وظهیهفهه  وایتهریهن  تهعهبهیهر    ،ههنهر  ۀاز  بههه  یهها 

 (PLT, p. 40)خودش »هنر بزرگ«  

دارد که در گوید و اظهار میسههخن می

مثهابه   ،این هنر بهه  موجودات    ۀ »حقیقهت 

یهک کهل، یعنی امر نهامشهههروط و مطلق، 
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انسههههان  تههاریهخهی  وجهود  بهر  را  خهود 

گهاه آن.  (NI, p. 78)گشهههایهد«  برمی

گویهد: »ارر ]هنری  موجودات را بهه می

 ,NI)سههازد  یک کل آشههکار می  ۀمثاب

p. 84)و سهرانجام: »ارر ]هنری  وجود   ؛

 .PLT, p)گشهاید« موجودات را برمی

39). 

در هر دو قسهههمهت گفتهار هیهدگر،  

در  کههه  اسههههت  مهوجهودات  وجهود  ایهن 

  ، عالم ارر هنری  ۀسههاختار وجودشههناسههان

کرده شهههدن پیهدا  یهافتههازمهانامکهانِ سههه 

اسهههت. زیرا در این عالم که سهههاختاری  

 ۀ چیزها نیزوجودشههناسههانه دارد، شههاکل

مراتبی، دارای موضهههج  سهههلسهههلهنحو  به

منهد هسهههتنهد و بها هم  و قهاعهده  مشهههخش

هنگامی    ،یافته دارند. بنابراین ارتباط نظام

گونه توسط عالم ارر ها این که وجود آن

شهود، ما نیز با مواجهۀ  هنری آشهکار می

و  آنو شههناخت سههاختار و کلیت  با آن 

و ههمه هنهیهن   خهود  جههایهگههاه  بهها  مهواجههههه 

نسهبت به آن در این میانه،    یافتن شهناخت

بهتری از عهالم و زنهدگی خود   بهه فهم 

 یابیم.دست می

 . عالمی که از پیش موجود است 2-1-2

کیهد هیهدگر، ارر هنری عهالم را از  أبهه ته 

کنهد زیرا این عهالم از قبهل ابتهدا خلق نمی

ه اسههت، بلکه کار ارر هنری  شههت وجود دا

نمهایهانهدن و بهه پیش چشهههم مها دوبهاره

شهده اسهت. او ة عالم پنهانآوردن دوبار

پرسد: »ارر هنری به چه معنا در جایی می

  ،گشههههایهد؟«  یهانه  ... برمی  عهالمی را

و در جهای دیگری پهاسهههخ ا(؛ 56:  1395

ههنهریمهی »ارهر  را    ،دهههد:  بهرپهها  عههالهمهی 

آورد و ش می، از نهاپیهدایی بهه درکنهدمی

در معرض و در    بخشهههدمی  بهدان جلوه

مههینههمههایهه  قههرار   ,Young)  « دهههدش 

او.  (38 :2001 موضهههج   همه هنین  در 

گویهد: »ارر عهالم خودش را  دیگری می

 PLT, p. 75; GA 39)کند  بنیاد می

et passim) پهیهش« کههه  عههالهمهی  تهر  ، 

کهه جله  توجهه کنهد در زبهان روی آنبی

. بنابراین،  (PLT, p. 74)داده اسهههت«  

، خلق  روشهن اسهت که: »نقش ارر هنری

ساختن و پرداختن  عالم نیست بلکه مرئی

از پیش موجود  بهه عهالمی اسههههت کهه  
 (.62: 1395 ،«  یان است

شهود  از تمام این گفتارها معلوم می

گرفته  شهههکهل–  که عالمِ از پیش موجود
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نههایهت امکهان، هم ون طرز توسهههط بی

روابط،   رویههدادههها،  انسههههان،  زنههدگی 

و اشهههیهاء  مهاننهد موجودات  و   وجوهی 

علت نزدیکی بسهیار شهده بههم نین گم

روزمهرگهی و   -بههه  امهکههانههات  بهها  نهو  از 

بههازآفهریهنهی  ظهرفهیههت ههنهری  ارهر  هههای 

ایهن  مهی درون  ههنهری  ارهر  گهویهی  شهههود، 

عهالمِ گسهههترده و هزاران چهره نیهازی بهه 

جدیدی یکسهههره متفاوت  آفرینش عالم  

های وجودی  با آن ندارد، بلکه با ویژگی

ن،  خود  نظیر خنقیهت( بهه زوایهای پنهها

مبهمامکهان نهامکشهههو ، امور  و   ههای 

مهوجهود  پهیهش  از  عههالهم  ضهههمهنهی  وجهوه 

چیزی کهه  نهدازد و هرانگهاهی دوبهاره می

فهرآ ایهن  مهیدر  نهقهش  گهویهی    ،بهنههددیهنههد 

 عالمی تازه دارد.

 . حفظ عالم2-1-3

گری کهه ارر هنری، گهتشهههتهه از  کهار دی

برگشهههودن عهالمِ از پیش موجود، انجهام 

این اسهههت کهه آن را در برابر    ،دههدمی

زوال، نهاپهایهداری، کثرت، روزمرگی و 

کند: »ارر عالمی را  سههقوط نیز حفظ می

گشهههاید و آن را دایماً در کار نگه  برمی

ایههن  PLT, p. 44دارد«  مههی »در   .)

نیروهایی   ۀگشودگی ]عالم در مقابل هم

دارنهد   تواننهد آن را از میهان برمیکهه می

 ,PLT)یابد« ایسهتد و ربات میپا می بر

p. 61)  102: 1395 ، یان ؛.) 

مثههابهه  بههه  بهها   هعههالم،  امری آمیختههه 

روزمرگی و فنها، مهدام در معرض تههدیهد  

نیرویی اسهههت که قدرت    ،اسهههت و هنر

آن  ةتنها برای برگشهودن دوباریزم را نه

آفرینش    ۀواسهههطه توانهد بهه، بلکهه میدارد

و  ربههات  اسهههتمرار،  بههاعههد  آن  دوبههارة 

واقهجههمهگهرایهی در  شههههود.  تهنهههها  اش   ،

 ،ارر هنری است که عالم امکان  ۀواسطبه

نظه  تنهها  منهد میامبروزِ  بهاز هم  و  یهابهد 

تواند حفظ  آن اسهههت که می  ۀواسهههطبه

 شود.

 ت . برگشودن امر رازآمیز و دیگرگون از موجودا 2-2

وظهیهفهه  چهیهزی    ۀدومهیهن  و  ههنهر  ههنهر  کههه 

حقیقت وجود   ۀلآن به فهم مسأ ۀواسطبه

گشهههودن    ،کنهدو امر مقهدس کمهک می

راز و هم نین وجهه دیگر   ۀراز بهه مثهابه 

های  وجود موجودات از میان آشکارگی

  آنیم  نهایت اسهههت: »هنری که در پیبی

عهالم را موضهههوع خود قرار   وجهه دیگر

در این دام درافتهد کهه    آنکههبیدههد  می
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امها محجوب   بهه موجودی دیگر  آن را 

هنری    ،تبدیل کند. هنری که در پی آنیم

دههد معمها، در مقهام اسهههت کهه اجهازه می

 .(Ister, p. 35)به حضههور آید  معما

و نادانسهتنی را به امر طبیعی   امر معلوم او

هنری کهه    ؛ یعنیکنهدو معلوم تبهدیهل نمی

سهههاز  کنهد مفهوممهابعهدالطبیعهه را رفج می

آن چیزی نیسههت که بازنمایاننده اسههت«  

 (.224: 1395 ، یان 

هنری    ،بهاری، هنر بزرگ و در کهل

هنری که  -به آن معتقد است   که هیدگر

عالم را با   -در سهتیز با مابعدالطبیعه اسهت

قهدسهههی و وجهه  رازآلودگی  اش  حفظ 

زدایی  گشاید و بنابراین امور افسونبرمی

برای نمی منبعی  بهه شهههکههل  و  شهههونهد 

مثهال  –مصهههر    منبعی  برای  اینجها  در 

بصهههری و صهههرفهاً برای کسههه  لهتّت 

آینهد. هم نین  درنمی  -شهههنهاختیزیبهایی

حهال،  در عین برگشهههودن عهالم در هنر،  

 آشهههکهارگیِ  ههای دیگرِنههایهت چهرهبی

وجودِ موجودات و غنها و عمق وجود را  

نیز در جهای  امر  آورد؛ این  نیز بهه یهاد می

خود به ایجاد فضههای قدسههی و رازگونۀ  

 کند.کمک می  ،وجود

اشههههاره   دیگر  جههایی  در  هیههدگر 

هنر این است که این    ۀکند که »وظیف می

مرئی سههههازد«   نهامرئی را  تهاکنون  امورِ 

مرئی در (. امور نها253:  1395  ، یهانه 

بهه  دیگر موجودات  اینجها همهان وجهه 

آشهههکههارگی  کثرت چهره  ۀمثههابهه  هههای 

وجود آنهان و آشهههکهارگی غنهای وجود  

بههای  در  کههه  دلیلی  بههه  نیز  هنر  اسههههت. 

یعنی بهه دلیهل برگشهههودن -برشهههمردیم  

یکی از   ،شهههدنامکان مکشهههو   -عالم

نمهایهان  نههایهت چهرهبی ههای وجود را 

تهمههام مهی وجهود  بهر  ههمهزمههان  و  کهنههد 

های نامکشههو  دیگر نیز صههحه  انامک

 گتارد.می

در    Beingغنهای وجود در معنهای  

نیز مورد توجهه هیهدگر قرار   «  ن»مبحهد  

»مهی ارهر گهیهرد:  زیهبههایهی  تهلهقهّی  ن،  طهبهق 

هنری در این واقعیت نهفته اسهت که امر 

در تصهههویر به حضهههور    ،فاقد صهههورت

آید. بدون حضههور امر فاقد صههورت  می

ای در ریدر امر واجهد صهههورت، ارر هن 

بهود«   نهخهواهههد  مهمهکهن   .DK, p) ن 

همهان وجود    ،. امر فهاقهد صهههورت(214

رازآمیز و همان نامعقولیت اسههت که از  
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مهعهنههای   در  وجهود  بههه   beingمهجهرای 

سهههمت امر واجد صهههورت سهههوم داده 

طهریهق  مهی از  نهقههاشهههی  ن  در  و  شهههود 

تهی و  خههالی  بههه    ،فضههههاهههای  را  خود 

 دهد.راز نشان می  ۀصورت راز به مثاب

 تقدیس عالم  .2-3

بنا نهادن امر مقدس   ،هنر  ۀسههومین وظیف 

کهاری کهه بهه فهم یکی دیگر از    ؛اسهههت

 مسههائل وجودی انسههان در تفکّر هیدگر

رسهاند. هیدگر پس از  یاری می  (تقدس 

توضهههیح این مفهوم بهه سهههه مبحهد در 

کند  شاعر اشاره می-ۀ هنرمندمورد وظیف 

که عبارتند از اسهتشهمام فضهای اریری، بنا  

ن امر مقهدس و محهدود و محصهههور  نههاد

 کردن.

ط ارر هنری بهه  تقهدیس عهالم توسههه 

سههت که ارر هنری به عالمی که  این معنا

بخشهد »شهر  و شهکوه« می  ،کندبرپا می

سهههازد  و این امکهان را برایش فراهم می

گر شهههود  کهه »بها تقهدّس« خودش جلوه

(PLT, p. 44)دو   ،. شههر  و شههکوه

ها امر واسهطۀ آنحالتی هسهتند که هنر به

آورد. زیرا هنگهامی  مقهدس را فراهم می
 

1.extraordinary awesomeness. 

یهابهد، عهالم  کهه راز در ارر هنری نمود می

واقج، کنهد. در  تقهدس و شهههکوه پیهدا می

مههههابهتهی   بهها  »حهقهیهقههت«  ههنهری،  ارهر  در 

 .p. 68) ,(PLTنماید رخ می 1غری 

بههر  هههیههدگههر  هههمهه ههنههیههن، 

بهود مهورد غهیهرمههابهعههدالهطهبهیهعهی  ههنهر  ایهن  ن 

گوید که هنر  کند و میکید مینظرش تأ

بزرگ »هنری اسههت که پادزهری برای 

می فراهم  مههابعههدالطبیعههه  و عن   آورد 

مها  واییی و تقهدس عهالم مها را دوبهاره بهه  

. (Young, 2001: 124)بخشهد«  می

از میهان بردن مهابعهدالطبیعهه در ایجهاد این  

نوع هنرِ بزرگ مهم اسههت، زیرا از میان 

بردن مابعدالطبیعه باعد احسهاس امنیت،  

اسکان و در نتیجه مراقبت از عالم، اشیاء  

مهی مهوجهودات  کههه  و  ههنهگههامهی  شهههود. 

حرمهت بگهتاریم، آن   ،گونهه بهه عهالماین 

سهههازیم،  مقهدّس میمکهانی    را تبهدیهل بهه

در چرا هرچیهزی  عههالمهی  چنهیهن  در  کههه 

 شود. ات خودش محترم شمرده می

تقههدیس   برای  هنرمنههد  کههه  گفتیم 

که    دهددر واقج سهه کار انجام می  ،عالم

اسهههتشهههمامِ    ،نخسهههتین کار در آن میان
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  ۀ فضهای اریری توسهط شهاعر اسهت: »وظیف 

ها اسههتشههمام آن فضههای اریری اسههت  آن

اً در آن امکهان تنفس  کهه خهدایهان صهههرفه 

دارند و این است که با »بنیاد نهادن« این  

قهل  را بهه دیگران منت ، آنفضههههای اریری

داشتن اینکه  کنند. »بنیاد نهادن« یعنی روا

این فضها در شهعر ایشهان آشهکار و نمایان 

نظر 163:  1395  ،شهههود«  یهانه  بهه   .)

رسهههد کهه درک عمیق فضهههایی کهه  می

مقدس و متناسه  با حضهور خدایان، امر 

اسهت و بر مانند اسهتشهمام آن   ،راز اسهت

ت  آن اس ۀواسطنشیند و بهدل و رو  می

وهوای  تواند سهاختار و حالکه شهاعر می

 آن را از طریق کنم پرابههام و پرایههام و

 حال پرمغز شعر بیان کند.در عین 

جا »بنا نهادن  در این کار دوم هنرمند 

اسههههت   مهقههدس«   .GA 52, p)امهر 

193; Ister, p. 138; GA 4, 

نهادن توسهط ظرفیّتِ  زیرا با بنیان  .(148

فضهای شهعر و  ات کلمات اسهت که غنا  

نسهههبههت   و  راز  وجود،  و چنههدچهرگی 

و  هویههدا  شهههعر  در  آن،  بهها  موجودات 

 شود.متجسم می

شههاید به دلیل همین گسههترة وسههیج 

کار  معنایی و  ات شهعر باشهد که سهومین  

کردن شهاعر در اینجا محدود و محصهور  

-قطعیهت   ،اسهههت. کهار شهههاعر در واقج

بخشهههیهدن به مفهاهیم و یا تعیین دقیق راه 

دادن و جل   نشههاننیسههت، بلکه صههرفاً 

ها به فضهایی اسهت که  کردن توجه انسهان

عران ...  جوی آن هسهتند: »شهاودر جسهت

ای را بسههازند  معمارانی نیسههتند که خانه

بل، شهوند؛ که خدایان در آن میهمان می

عکس، رسههههالهت ایشههههان محهدود و بهه

اسههههت«   خههانههه  ایهن  کهردن  مهحصهههور 

(GA4, p. 148). 

 . فهم چگونه زیستن 2-4

وظهیهفهه  و   ،ههنهر  ۀچههههارمهیهن  نهمههایههانههدن 

بهه شهههنهاسههههانهدن طرز زنهدگی درخور  

از    یکی  ةسهههت. مفهومی کهه در زمرمها

های  یعنی انتخاب ،مسائل وجودی انسان

بنیادین و اسهاسهی در زندگی اسهت و با 

نیز گره  مفهاهیمی مثهل اختیهار و وظیفهه 

 خورد.می

هیهدگر در قسهههمهت هنر یونهان بهه 

می این وظیفهه  مهدعی   پردازدشهههر   و 

شهههود کهه هنر یونهان بهه چنین نیهازی  می



432  
 1402  بهار و تابستان،  30 دوفصلنامه علمی تأملات فلسفی، شماره 

 

 

(. بهه 29: 1395  ،دههد  یهانه پهاسهههخ می

یونهان بها نمهایهانهدن وجهه  عقیهدة او، هنر  

آن و   ۀموضهج ما را در میان  ،قدسهی عالم

کند و سهههب   موجوداتش مشهههخش می

مان با این آگاهی از موضههعشههود تا  می

در میهان موجودات، بتوانیم تصهههمیمهات  

اسهههاسهههی زندگی را بهتر اتخا  کنیم و 

 هم نین تجربهۀ حهال احترام بهه جههان و

گزیدن را نیز داشهته باشهیم: »هنر سهکنی

طابق با سهرمشهق یونان صهرفاً موجودات  م

همواره    کههسهههاخهت؛ بلرا آشهههکهار نمی

ساخت،  آشکار می  ماآنان را در نسبت با  

بهه دانسهههتن    مهایعنی از منظر »نیهاز مطلق«  

 ,Young)اینکه چگونه باید زیسههت«  

. این نسهبت در سهاختاری  (66 :2001

( شهدهعالم برگشهودهدر   گیرد شهکل می

منهد بها طور نظهامبههچیز در آن  کهه همهه

ههر   بهنههابهرایهن  ارتهبههاطهنههد.  در  یهکههدیهگهر 

تصهههمیمی کهه از جهانه  انسهههان گرفتهه  

گسهههترده و   ۀشهههود با توجه به شهههبکمی

عنوان پاسههخی به هبامعنای اطرا  او و ب

 گیرد.آن شکل می

 

 . آفریدن قوم2-5

را، یهک جمهاعهت    قومیهک    ،»ارر هنری

سههههازد(«  آفرینهد  محقق میمی  زنهده را

ارر (. در حقیقههت94:  1395  ، یههانهه   ،

بخشیدن  کردن و وضوهنری با برجسته

به تصههمیمات اسههاسههی زندگی، یعنی با 

ت امری قدسهی و أبرگشهودن عالم در هی 

 آن و  ۀدادن جایگاه انسههان در میاننشههان

...، باعد ایجاد همگرایی و کشهههش در 

هها  عمهل بهه این روش  ،افراد و در نتیجهه

جدید،  طر   ۀارائ  ۀواسههطبهشههود و می

کنهد،  نوعی تحرک و پویهایی ایجهاد می

درکپهویههایهی ههمههدلهی،  بههه  کههه  و   ای 

 انجامد.شدن چیزها میمعنادار

هیهدگر در جهای دیگری نیز دوبهاره 

گوید که  کند و میبه این امر اشههاره می

بنهدی  صهههورت  هارر هنری فقط بهه مثهابه 

می »عههالم«  و  »حقیقههت«  توانههد روشهههن 

خویش   ها و اشهههیاء را بر گرد ]»انسهههان

گردآوردنی بهها چنین  و   ...  ،جمج کنههد 

انسههههان در آن را   تهاریخ عهالم و مقهام 

 .(PLT, p. 94)مشخش سازد«  

گام با برگشهودن ارر هنری در اولین 

یهک کهل سهههاختهارمنهد و   ۀعهالم، بهه مثهابه 

بندی را  صهههورت  وجودشهههناسهههانه، این 
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مهی بهههانهجههام  و  عهلههتدهههد   ،ههمهیهن 

موجودات و انسهههان نیز در آن موضهههج 

دارنهد و   را  دارای هویهت  خهاص خود 

این راهی کهه هنر در   ،نهد. بنهابراین هسهههت 

، بهاعهد دههدهها قرار میپهای انسهههان  پیشِ

  کهه شهههود، چرامیهها  شههههدن آنجهتب

اند  معنای مشهترکی را یافته  ،هنر  ۀواسهطبه

کنهد  هها را ههدایهت میآن  ،کهه در زنهدگی

شههههان قرار پهای  م جهدیهدی پیشِی و مفهاه

 دهد.می

 . آزادی 2-6

، ایجاد نوعی آزادی هنر  ۀشهشهمین وظیف 

صهههورتبههه قهیهود  از  رهههایهی  و   مهعهنههای 

کار را با   بازنمایی صهههر  اسهههت و این 

مجهال دادن بهه امر تهی برای بروز خود  

دههد. این نوع رههایی بر در ارر انجهام می

ههای دیگر وجود و آشهههکهارگی چهره

 ست.ریرگتار اأبروز غنای آن ت

هیدگر در قسمت هنر شرقی به این  

نه   ،پردازد: »هد  هنر شهههرقیبحد می

گزارش وضههج طبیعی، که نوعی تأمل و 

تسههههیهل نوعی تهأمهل اسهههت. غرض این  

 

1.Ledigsein. 

یابی به نوعی آزادی اسههت،  ، دسههت تأمل

DK),  2از همۀ اشهکال بردگی  1آزادی

p. 213)؛ (Young, 2001: 148) .

پردازد و بازنمایی نمیهنر شهرقی تنها به  

گرایی با طر  اشههکالی در مرز بین واقج

و انتزاع، گسترة خالی صفحه و هم نین  

نهایت  خیال و خنقیت را برای تجسم بی

ههای وجودی و اسهههاسهههاً وجود  امکهان

 خواند.آمیزِ امر غای  به بازی میراز

بروز امر تهی در ارر هنری شهههرقی  

بهه  ]دادن  خود  برای حرکهت    »مجهالی 

سههمت خاسههتگاه و سههرچشههمه اسههت«  

(DK, p. 213)  هنگامی که امر تهی .

مجههال  کنههد،  پیههدا  بروز  مجههال  ارر  در 

های دیگر وجودی را  شدن چهرهآشکار

بها حضهههور فضههههای خهالی خود فراهم  

ما را به سهمت وجود   ،سهازد و این امرمی

هها از  هها و ممکن این چهره  ۀکلی کهه همه 

 دهد.سوم می ،آینددل آن بیرون می

وزمرگی 2-7 ون کشیدن آدمی از ر  . بیر

روزمهرگهی  از  آدمهی  کشهههیههدن    بهیهرون 

وظیفهه بههه هفتمین  در   ،هنر  ۀعنوان  را  مهها 

2.bondage. 
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ۀ وجود، بودن له أآگهاهی دوبهاره بهه مسههه 

مهان و رفج مهابعهدالطبیعهه  عهالم در پیرامون

د: »ارر هنری چه باید باشهد کن کمک می

نههه »قلمرو روزمرگی«  تهها  از  را  مهها  تنههها 

ما را بیرون از آن نیز بیرون بکشههد بلکه  

زمهانی   .(103:  1395  ، یهانه   « نگهه دارد

شویم، عالم در که در روزمرگی گم می

رود و وجود نیز بهه تبج  نهاپیهدایی فرو می

دهد. وضههو  خود را از دسههت می ،آن

منهد عهالم ا هنر بها برپهایی دوبهاره و نظهامامه 

  ، و امر رازآمیز و نشهان دادن غنای وجود

م رفج  را  اختفهها  و  یاین  کههه  چنههانکنههد 

عههالهمپهیهش  بهرگشههههودن  بهخهش  در   تهر 

وظیفه بهه اولین  یهاد کردیم،    ۀعنوان  هنر 

باعد اسهتمرار و حفظ آن در برابر زوال 

 .PLT, pشهههود  و نهاپهایهداری نیز می

44, 61.) 

میان2-8 از  امکان    .  و  مابعدالطبیعه  بردن 
 1گزیدن سکنی 

وظیفهه  رفج   ۀهنر در هشهههتمین  بها  خود، 

وجود و   ۀمسهههأله   ۀمهابعهدالطبیعهه، بهه تجربه 

مهی کهمههک  »ههنهر  تهقههدس  ضههههد کهنههد: 

مهابعهدالطبیعی مهم اسهههت زیرا ... اجهازه  

 

1.dwelling. 

 ،دههد کهه سهههکنی گزینیم«  یهانه می

نههادن عهالم 204:  1395 بنیهاد  بها  (. هنر 

سهههاختهارمنهد وجودی و نمایاندن تقدس  

عالم و وجود موجودات در آن، عالم را  

کنهد کهه در ی امن ظهاهر میمکهان  ۀبهه مثهابه 

توان از اشهههیهاء و موجودات در آن می

 ات واقعی و وجودیشههان حفاظت کرد 

همهان   ،این   ؛هها احترام گهتاشهههتو بهه آن

،  گزیدن هیدگری اسهت. هم نینسهکنی

عنوان یهک منبج  هچیزی تنهها به دیگر هیچ

چیز  همهه  شهههود ومصهههرفی تعریف نمی

 هماهن  با سهاختار کلی عالم و بامعنا و

 هدفمند خواهند بود.

. ایجاد تفاوت »وجودشناسانه« میان وجود  2-9
معنای   موجودات  beingدر  با  چه  )آن  )حضور( 

 حاضر است( و رفع آن 

هنر عبارت اسههت از ایجاد    ۀنهمین وظیف 

–  beingمعنهای  بهه  تمهایز میهان وجود

با -  ، معقولیت و افق آشکارگی-حضور

 ه حاضهر و معقول  یعنی آن  -موجودات

 ار است.و آشک

ا چرا این تمهایز اهمیهت دارد؟ بهه امه 

جها کهه امکهان اشهههتبهاه  از آننظر هیهدگر،  
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بهها   مهعهنهها  ایهن  بههه  وجهود  وجهود گهرفهتهن 

بههه و مهوجهودات  مهوجهود  امهر  دو  عهنهوان 

 هم از لحا  وجودی هسهت، بایدبرابر با

وسههیله  بر این تفاوت تأکید کرد تا بدین 

  beingنهه فقط عهالمیهت عهالم در معنهای  

بلکه راهی نیز   رک کنیم، حضهور( را د

سهههوی غنها، درک نهاشههههدنی بودن، بهه

شههوندة  خاسههتگاه بودن، اختفای آشههکار

های دیگر وجود در بودن و آشههکارگی

ایهن،    Beingمهعهنههای   بهر  افهزون  بهیههابهیهم. 

خصهلت  شهود که  مابعدالطبیعه سهب  می

بودن وجود از چشهههم مها دور فرافکنهانهه

 ,BT)بماند و نسبت به آن غفلت کنیم  

pp. 70-1) بنابراین، این تمایزگتاری .

 شود.تر میخطیرتر و مهم

حال، سههخن هیدگر این اسههت که  

این تمهایز یکی از وظهایف هنر ایجهاد   ،

خوبی  به « سههزان»گمان او، هنر  اسههت. به

آیهد: در از عههدة انجهام این وظیفهه برمی

عهقهه  آرههار   بههه  »گههامهی  مهها  سههههزان، 

  بودن فرافکنهانههداریم« تها نهه فقط از  برمی
  افکندن فرا( که از  حضهور داشهتن  یعنی  

( نیز آگاه شههویم  یعنی عالمیت داشههتن  

(P, p. 298)  . سههههزان ههنهر  در  زیهرا 

و برگشهههت میان انتزاع و سهههب  رفت  به

گرایی، همواره بها زایش اشهههیهاء از  واقج

مواجهیم:  دل انتزاع و فضهههایی رازآلود  

وجهود  دل  از  ههمهواره  مهوجهودات  گهویهی 

 یافتن و حضورند.تدر حال عالمی 

رفج تفهاوت نیز بهه این معنی اسهههت  

با در نظر که تفاوت بین این دو امر را ههه 

شههناختن تفاوت از  گرفتن و به رسههمیت

هها و نهه موجودی بها نوع وجودی بین آن

کهنهیهم مهرتهفهج  بهخشهههیههدن  زیهرا وحههدت   .

ا دو  ایهن  بهیهن  عههالهم    مهرارتهبههاط  یهعهنهی 

 ه حضهههور   آن   حضهههور( و موجودات

گونهه اسهههت کهه موجودات و ین دارد( ا

امکهان وجود    ،یهافتن بها عهالمیهت  اشهههیهاء 

وجود   ،داشهتن دارند و اگر عالمی نباشهد

و داشههههت  لهحهها ،    نهخهواههنههد  ایهن  از 

ای بها آن وحهدت دارنهد. در هنر  گونههبهه

در عین نشهههان دادن تفهاوت    نیزبزرگ  

وجودشهناسهانه، تنشهی در جهت نشهان  

مهی نهیهز  وحههدت  ایهن  تهها شههههوددادن   ،

 گفته برسیم.سان به رفج تمایز پیش بدین 

 

  ۀ. زایش عالم معنادار اشیاء از دل یک زمین 2-10
 معنا و رازآمیز بی
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پدیدار کردن اشههیاء    ،هنر  ۀدهمین وظیف 

زمینهه  دل  دل بی  ۀاز  از  صهههورت  معنهها، 

نههامرئه انته  امر  دل  از  مرئی  امر  یهها  ی زاع، 

دنبهال وظیفهۀ  اسههههت. این وظیفهه کهه بهه

آید و با ایجاد تمایز وجودشههناسههانه می

ة دهند، در حقیقت نشهانآن ارتباط دارد

یهافتن وجود  فعهل هنری مبحهد عهالمیهت

اگر این مبحد   حضههور( اسههت. یعنی،  

طور فیزیکی بخواهد دیده در یک ارر به

ارری باشهد که میان صهورت  باید به  شهود،

آمد اسهت. وگرایی در رفتواقجانتزاع و 

دقهت،    توان بها کمیدر چنین ارری، می

رفته اشههکالی را کشههف کرد که از  رفته

بیرون می ارر  از  دل  هنری،  آینهد. چنین 

هنری که   ؛نظر هیدگر، هنر بزرگ است

مهی آن  مهعهنههادارِ در  عههالهم  »زایهش  تهوان 

آمیز راز معنا وۀ بیاشهیاء از دل یک زمین 

اگر بخواهیم به  ؛اما سههاختارمند« را دید

ای سهههخن بگوییم، هنری کهه  زبهان نی هه

توان زایش امر آپولونی از دل در آن می

:  1395  ،امر دیونوسهیوسهی را دید  یان 

248.) 

مانند سهزان، امر مرئی و « نیز هکله»

را    یعنی غیرمهابعهدالطبیعی(امر نهامرئی  

مهاننهد بههامها  دههد.  موضهههوع خود قرار می

یا »عالمیت داشههتنِ«    Ereignisسههزان، 

امر مرئی از دل امر نامرئی را نیز موضوع 

دهد: در آرار کله ... »اشیاء  خود قرار می

شهههونهد بلکهه گهامی بهه عقه  نهاپهدیهد نمی

داشههتنی  گتارند ... به سههمت عالمیتمی

دانسههههت«.    Ereignisکهه بهایهد آن را  

از    آمدن اشهیاء بیرونسهزان، ...   مثلکله،  

قرار  کههار خود  موضهههوع  را  اختفهها  دل 

معنهایی و هها از دل بیدههد، ظهور آنمی

را   معقولیههت  وضهههو   بههه  ورودشههههان 

(Young, 2001: 161). 

»زمهیهنهه  نههامهرئهی«،  و بهی  ۀ»امهر  مهعهنهها 

دل  از  و»  سههههاختههارمنههد«  امهها  رازآمیز 

معنهایی« اشههههاره بهه وجود در معنهای بی

Being  که از طریق آشههکارگی   دارند

عههالهمهیههت مهعهنههای  و  در   beingیههافهتهن 

 وضهههو  معقولیهت( در ارر هنری ظهاهر 

 شود.می

. هنر چگونهه این وظهایر را بهه انجهام  3
 رساند؟می

های  پس از برشهماری وظایف و رسهالت

آن  وقههت  هیههدگر،  نظر  از  بزرگ،  هنر 

اسههت که ببینیم هنر چگونه این وظایف 
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 ند.تواند رسارا به انجام می

 . موضوع قراردادن3-1

ترین حهال سههههادهترین و در عین مبنهایی

گفته از سهوی  شهیوة تحقق وظایف پیش 

اسهههت. هنر بها   موضهههوع قراردادن  ،هنر

ما موضهههوع قراردادن مسهههائل وجودی  

مهان هها را در پیش چشهههمتوانهد آنمی

ه  ها توجه ه آنبیهاورد و سهههبه  شهههود تا به 

چشهههم اصهههیهل هنرمنهد    ةکنیم. »بر عههد

مها در روزمرگی   کههاسههههت   آن هه را 

خهویهش  نههاآگههاههیهم  مهعهمهولهی  آن    ، از 

ه  موضهههوع خود قرار دههد و مها را متوجه 

سههههازد«   در (.  PLT, p. 60آن  مهها 

روزمهرگهیزنههدگهی در  غهرم   هههایهمههان 

بههه و  عهلههتهسههههتهیهم  گههاههی    ،ههمهیهن 

هایمان  های اسهاسهی زندگیگیریجهت

مهی گهم  بهها را  بههایههد  بهزرگ  ههنهر  کهنهیهم. 

بهه عهالم مها ا از نو پیش  آن ر  ،پرداختن 

سههههان، هنر  مها قرار دههد. بهدین چشهههم  

شهده و یافتن و امر وجودی پنهانعالمیت

دهد و از  انمان میموجود را نشههه از پیش 

عبارت  کشههد. بهروزمرگی بیرونمان می

تواند با پرداختن به مسهائل  دیگر، هنر می

را قطج کنهد وجودی مها جریهان روزمره  

ت این مسهههائهل یه و مها را نسهههبهت بهه اهم

ا به غنای وجود و مثنً ما ر؛  اس کندحسه 

 ه دهد.آشکارگی آن توج

 . تکرار و تازگی تکرارشونده 3-2

هنرمنهد بها ایجهاد فضههههایی، مهاننهد معبهد 

سهازد که  یونانی، این امکان را فراهم می

مخهاطبهان خطوط »سهههاده و اسهههاسهههی«  

پیشِ در  را  بهها   عههالمشههههان  خود  روی 

شونده حاضر ببینند. این  تکرار  ایتازگی

آرههار هنری  تههاز در  تکرارشهههونههده  گی 

ز نو بهه تجربهۀ  توانهد پیوسهههتهه عهالم را امی

و هر تجربهه بهار  مخههاطه  درآورد    این 

حهامهل تهازگی بهاشهههد و ابعهاد و وجوهی  

دیگر از عالمِ او را برایش آشهکار سهازد 

(. این شیوة هنرورزی  60:  1395  ، یان 

با عبادت و  کرگویی مشهههابهت دارد و 

عهیهن   در  نهیهز  عههالهم  رازگهونهگهی  وجههه  بهر 

 کند.اش دیلت میسادگی

ابهدی ههای ازلی و  مفهاهیم و ارزش

بنهابراین، بها این تکرار    رهابهت هسهههتنهد و

  در این تکرارهها،   سههههازگهارنهد وکهامنً  

ای جهدیهد و از منظری نو گونهههربهار بهه



438  
 1402  بهار و تابستان،  30 دوفصلنامه علمی تأملات فلسفی، شماره 

 

 

ای تازه از خود  شههوند و چهرهمی درک

نمهایهاننهد. وجود نیز از طریق این  را بهازمی

اولهیهن تهکهرارههها   بهرای  ههربههار  بههار  گهویهی 

کنهد و به نخسهههتین روز عالمیهت پیهدا می

 شود.آفرینش عالم مرتبط می

 . نشان دادن وجه دیگر امور 3-3

یکی از کهارههایی کهه هنر در انجهام آن 

شهان دادن ن ،کفایت و لیاقت بسهیار دارد

بها آن چیزی   متفهاوت  از وجوهی  امور 

اسههت که آدمیان معمویً از آن وجوه به 

ارر هنری بها نگرنهد. بنهابراین،  آن امور می

مهوجهودات  مهرئهی دیهگهر  وجههه  سههههاخهتهن 

توانهد بخشهههی از وظهایفش در قبهال  می

دیهگهرگهون  و  رازآمهیهز  امهر  بهرگشهههودن 

عهمهق   فهرامهوشههههی  زدودن  مهوجهودات، 

میههان از  مههاب  وجود،  و بردن  عههدالطبیعههه 

گزیدن و تقدیس عالم را  امکان سههکنی

 به انجام برساند.

برای مثال، هیدگر این نشههان دادن  

 ،وجه دیگر امور را در خصههوص مرگ

میچههاره و میسههههاز  کههه  دانههد  گویههد 

بسهها ناشههی از  هچ ،اضههطراب ما از مرگ

که با این  فهم یک بعد از هسهههتی اسهههت:

ا هنر  رسههد. ام، هسههتی به پایان میمرگ

دیگر می وجههه  دادن  نشههههان  بهها  توانههد 

قهلهمهرو   و  کهثهرت مهوجهودات  رازآمهیهز 

همراه با   نوعی فهمِوجودی، انسههان را به

 نسههبت به غنای وجود برسههاند و  آرامش 

های  نسهبت به آشهکارگی به فراموشهی ما

سههههان ان آن پهایهان دههد و بهدین پهایه بی

اضهههطراب مها را از مرگ کهاهش دههد. 

می که  این عالکند  هنر به ما گوشهزد می

برمی یکی از    ،بنهدیماز آن رخهت  تنهها 

 ,PLT)نههایهت وجوه وجود اسهههت  بی

pp. 124-5). 

ز انتزاع و واقع3-4  گرایی . حرکت در مر

و  انتزاع  مرز  در  حرکههت  طریق  از  هنر 

انهد امر مرئی و نهامرئی توگرایی میواقج

آشهههکهار کنهد و بهه تصهههویر    را همزمهان

امکهان    ،در زنهدگیکهه  چیزی   بکشهههد  

نیسههههتتحقق آ . مثنً آرهار کلهه در (ن 

ای  اند، منطقهای بینابین« واقج شده»منطقه

  ... بین هنر »بهازنمودی و غیربهازنمودی« 

در آرهار او هم امر مرئی را    گونههو بهدین 

نهامرئی را  یهانه  هم  یهابیم و  می   ،امر 

سهههبه  امکهان  بهه  جها  این (. در  254: 1395

قرائت گشههتالتی در فیگورها و هم نین  

ود جزئیات، امر مرئی سههب  عدم وجبه  
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شهوند و گویی  هم آشهکار میو نامرئی با

نههایهت آشهههکهارگیِ  توان امکهان بیمی

دیگر موجودات را نیز مشهههاههده کرد و 

گونهه بهه رفج مهابعهدالطبیعهه نیز اقهدام بهدین 

 کرد.

 . فراهم آوردن تجربة شورمندی 3-5

مهی بهزرگ  تهجهربههۀ ههنهر  امهکههان  تهوانههد 

راهم سهههازد و دی را برای مها فشهههورمنه 

سههههان مها را بهه ورای امر مرئی و بهدین 

عهادی ببرد و کهاری کنهد کهه در »وجهه 

تهجهربههۀ   بههایسهههتهیهم.  مهعهمهول  امهر  دیهگهر« 

به ورای جریان   و شههورمندانۀ  »شههاعرانه« 

کهاری اسهههت کهه هنر    ،عهادی امور رفتن 

برای بزرگ می دهههد.  توانههد صهههورت 

توانهد از اضهههطراب  مثهال، این تجربهه می

 وجودی ما بکاهد.

 ات پرداختن به جزئی. 3-6

کهه مها توانهد جرئیهات را بیش از آنهنر می

ر ما آشکار  ب ،یابیمدر زندگی معمول می

جهزئهیهه  بههه  پهرداخهتهن  از    ،اتکهنههد.  یهکهی 

از طریق آن راه هنر  اسههههت کهه  ههایی 

پیش می وظههایف  محقق  توانههد  را  گفتههه 

ئیهات در ارر سههههازد. بها پرداختن بهه جز

ایی و همت ت و بیهنری است که ما فردی

جودات را  قهداسهههت همهۀ مو  ،در نتیجهه

و از جمله فلسفه،    یابیم. ما در علومدرمی

ار گتاشتن  گرایش به این داریم که با کن 

هها برسهههیم. این  یتفهاوت و تفرّدهها بهه کل

سهههود خهود  جههای  در  بهرای امهر  هههایهی 

ههمههان امهها  دارد،  عهمهلهی  چهیهزی  زنههدگهی 

همتایی و قداسههت اسههت که تفرّد و بی

دسهههت فراموشهههی سههه رده    ا بهعالم ما ر

باید گفت که هنر با پرداختن    است. حال

می را  بهه جزئیهات  این کهاسهههتی  توانهد 

  منجر بهه تقهدیسجبران کنهد و از جملهه  

 عالم و بنیاد نهادن امر مقدس شود.

 . نشان دادن خطوط ساده و اساسی عالم3-7

توانهد بهه جزئیهات  حهال کهه میدر عین هنر  

ی از هر توانهد شهههمهایی کلّب ردازد، می

؛ از جمله شهمایی امری نیز به دسهت دهد

هنر را در بهه    ،این امر  کلی از عهالم مها را.

رسهاند. انجام رسهاندن وظایفش یاری می

هنر با نشهان دادن خطوط سهاده و اسهاسهی  

تری  عمیق  شهود که فهمعالمِ ما سهب  می

کهه چگونهه بهایهد زنهدگی پیهدا کنیم از این 

 مها را  کنیم. »هنگهامی کهه ارر هنری عهالمِ
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گشهاید ... ما طر  کلی تصهمیمات  برمی

را   (PLT, p. 48)ای  سهاده و اسهاسهی

مهان را تشهههکیهل  درسهههت زنهدگی کهه راه  

:  1395  ،یهابیم«  یهانه درمی  ،دهنهدمی

49.) 

 . فاصله گرفتن و گامی به عقب نهادن3-8

بهه عقه   ارر هنری می بها گهامی  توانهد 

نهادن باعد ایجاد تفاوت وجودشهناسهانه  

 ه   آن   حضهور( و موجودات  بین وجود

د. گامی به عق  نهادن  شو  حضور دارد(

یهافتن و عمهل  معنهای توجهه بهه عهالمیهتبهه

موجودات  فراافکنهده بهه  شههههدن وجود 

  ، اسههت. یعنی نشههان دادن این که وجود

و   متفههاوت  از  امری  جههدا  سهههطحی  در 

بهها و  اسههههت  لهحهها   مهوجهودات  از  ههم 

وجهود نهیسهههتهنههد؛  بهرابهر  یههک   ،وجهودی 

عمیقهاً  کهه    پس زمهانی  ؛موجود نیسههههت

نهد کهه از  درک کنیم کهه این موجودات

وجهود بهودن   ،دلِ  امهکههانِ  و  عههالهمهیههت 

گهامی  می بهه عقه   یهابنهد، در حقیقهت 

ایم  یافتن را فهم کردهایم و عالمیتنهاده

تفاوت وجودشههناسههانه را به   ،و در نتیجه

 ایم.رسمیت شناخته

برای مثال، هیدگر معتقد اسههت که  

بهترین   بهه  نههادن  بهه عقه   گهامی  این 

وجهی در آرهار متهأخر سهههزان صهههورت  

  پرترة بهاغبهان گرفتهه اسهههت، از جملهه در  

 (.247: 1395 ، یان 

زیابی4  . ار

گیری از تحلیهل فلسهههفی  حال که با بهره

  خود   رسهش اسهاسهیتوانسهتیم پاسهخِ سهه پ

، و « وظیفهۀ هنر»،  « بهاب چیسهههتی هنر»در  

از دلِ آرهار   را  « ق این وظهایفنحوة تحق »

هیدگر اسهتخرا  کنیم، نوبت آن اسهت  

های هیدگر به این  که به ارزیابی پاسهههخ

هها ب ردازیم. پس، نخسهههت بهه  پرسهههش 

دیهدگهاه قوّت  نقهاط  و  ههای  محهاسهههن 

گاه پردازیم و آنهیهدگر در این باب می

ط ضهههعف بهه نقهدههای وارد و احیهانهاً نقها

ایههن   در  او  هههمهه رویههکههرد  ت زمههیههنههه 

 گماریم.می

 . نقاط قوت 4-1

گتشهههته از نقاط قوتی که بسهههیاری در 

بهرشهههمهرده  ۀفهلسهههفهه  ههیههدگهر  انههد  ههنهر 

(Harries, 2009; Süner, 

صورت  توان این موارد را به، می(2017

بهها  ههنهر  ارتهبههاط  در خصهههوص  خههاص 



 
  عاطفه وکیلی ،محسن کرمی.................................................راه نجات  هنسبت هنر با زندگی در تفکر هیدگر: هنر به مثاب

 
441 

 

 

 

 زندگی در تفکر او برشمرد:

. پرداختن به مسهائل وجودی و نه  1

نسهههبهت میهان هنر و عارضهههی در تحلیهل  

قوت    ۀزندگی از طر  هیدگر یک نقط

آید. زیرا سههایر فیلسههوفان  به حسههاب می

مسهههائهل    ،کمتر در پرداختن بهه هنر  ،هنر

کم  اند، یا دستوجودی را بررسی کرده

به این   ،کمتر کسهههی با تأکید و تعمق او

امر پرداختهه اسههههت. هیهدگر رویکردی 

خا  کرده اسهت  اتهنرش    ۀمهم در فلسهف 

بها  ات زنهدگی را کهاویهده تبهاط هنر  و ار

هنر    ۀعبارت دیگر، در فلسهههف به  اسهههت.

ینی نهدارد و او در ۀ تزئهیهدگر، هنر جنبه 

اش نشههان داده اسههت که هنر در فلسههفه

حقیقت با عمق و سهههرشهههت زندگی در 

عصر  دانیم که تقریباً همارتباط است. می

ینی  ها نگرش تزئبا هیدگر،  پوزیتیویست

اشههتند و هنر با رویکرد و تفننی به هنر د

توانسهت در حل مسهائل اسهاسهی  آنان نمی

این ترتیه ،    بههزنهدگی بهه کهار بیهایهد و  

این رویکرد   ای داشت.نقشهی حاشهیه  هنر

تا نیمۀ دوم قرن بیسههتم نیز ادامه داشههت.  

پس، هنگهامی کهه هیهدگر این دیهدگهاه را  

بهه نوعی در   ،اش طر  کرددر فلسهههفهه

در هنر    ههاپوزیتیویسههههت  ةبرابر سهههیطر

 ایستاد.

. هیهدگر بها تعریف هنر بزرگ و 2

پیرامون هنر سهههزان،  کهاوش ههایی کهه 

ریلکهه، هولهدرلین و کلهه انجهام داد، در 

بهرای  مهههمهی  دسهههتهورالهعهمههل  حهقهیهقههت 

بههه  مهعهنههاگهرا  و  بهزرگ  ههنهر  آفهریهنهش 

هنرمندان ارائه کرد و هنر را به اصهههل و 

سهرشهت زندگی پیوند زد. او با عباراتی  

از دل نظیر زایش عهالمِ   اشهههیها  معنهادارِ 

معنایی و ایجاد تفاوت وجودشهناسهانه  بی

که از مجرای حرکت از انتزاع به شهکل  

آیهد،  وجود میهو قهدم بهه عقه  نههادن به 

این راهکار عملی را پیش پای هنرمندان  

 نهاد.

هنر    ،هنر خود  ۀ. هیهدگر بها فلسهههفه 3

فهاخر را از هنر نهازل تفکیهک کرد و این  

بهحهرانهیِ دوران  در  را  مههدرن  کههار  ههنهر   

هنر    ،انجهام داد، دورانی کهه بهه تعبیر نی هه

بزرگ از آن رخت بربسهته اسهت. با این  

توان با در دسهت داشهتن نسهخه و کار می

هیههدگر از    ،الگوی هنریِ  را  هنر خوب 

 هنر بد تمیز داد.

رهیافتی اسهههت   ،مهم دیگر  ۀنکت  .4
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لحها  نقهادانهه بهه منتقهدان  بهه  کهه هیهدگر

حقیقت با نظریات فلسفی  دهد. او در  می

و  ارهر  ارزیههابهی  ههنهر،  نهقههد  بهرای  خهود، 

ههنهرمهنههد گرفههای  ههن  بههه    ، راههیههابهی 

 کند.می  هایی را معرفیروش

 نقاط ضعر  .4-2

گر در باب رسههد که آراء هیدبه نظر می

رغم نقاط قوّت  نسههبت هنر با زندگی، به

ههایی کهه برای عهالم هنر  و کهارگشهههایی

یهه داشهههتههه ضهههعف  نقههاط  دارای  ا انههد، 

کم نقهاط تهاریهک و مبهمی نیز دسههههت

نیز پرداخت، تا    هانه آهسههتند که باید ب

ای در های تازهبسها راهاز این رهگتر چه

 ارتباط هنر با زندگی گشوده شود.

. هیهدگر در عین پرداختن بهه  هنر  1

الگو و تعریفی برای هنر    ۀبزرگ، از ارائ

توان بها عهام غفلهت ورزیهده اسهههت و نمی

فهلسهههفهیِ اورویهکهرد  نههاههنهر   ،  از  را  ههنهر 

تشههخیش داد. یعنی آراء او پیرامون هنرِ  

ههای آن را بیهان  فهاخر اسهههت و ویژگی

نهاهنر    کنهدمی امها در مورد تمیز هنر از 

 د.آورنمیبه میان صحبتی  

شههههاههد نوعی    . در آراء هیهدگر2

گرایی در هنر هسههتیم. با اینکه طبق  نخبه

بهایسهههت بها زنهدگی  هنر می  ،او  ۀفلسهههفه 

قدر معیار هنر بزرگ اشهد. او آنمرتبط ب

دهد که فقط  را در سهطح باییی قرار می

واننهد  تدودی از هنرمنهدان میمحه تعهداد  

 ،همین علهتچنین هنری تولیهد کننهد و بهه

ارتبهاط هنر بها زنهدگی تها حهد زیهادی از  

رود و هیدگر از هد  اصهلی دسهت می

 ماند.خود به نحوی بازمی

نهکهتهه 3 و   ،دیهگهر  ۀ.  ابههههام  وجهود 

های هیدگر اسههت   یدگی در نوشههتهپی 

که گاه تعبیر بعضههی کلمات، عبارات و 

توان  کند و نمیمفاهیم او را دشهههوار می

طور دقیق منظور مورد نظر او را درک به

کرد و این امر قطعاً در تفسهههیر و تحلیل  

کند.  نظریات او ما را با مشکل مواجه می

از جمله این ابهام در تشههریح هیدگر در 

انجهام راهمهت  قسههه  ههای  حهلچگونگی 

دهد. خود را نشههان می  ،شههدة هنرمطر 

حهل عملی بهه این معنی کهه برای مثهال راه

سهاختن وجه  و دقیقی در چگونگی مرئی

دیگر موجودات، بنها نههادن امر مقهدس و 

این سهه   ۀکه هم-یا فهم چگونه زیسهتن  

ترین مفهوم هنر  بهه گمهان مورد بهه مهم

»راز« اشههاره  ما( با سههرمشههق مدرن یعنی  
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توسهط هیدگر بیان نشهده و بسهیار    -دارند

توان  کلی توضههیح داده شههده اسههت. می

حل عملی مشهاهده کرد که به غیر از راه

و نقاشههانۀ حرکت از انتزاع به شههکل در 

زایش عالمِ معنادارِ اشیا از دلِ یک زمینۀ  

معنها و راز آمیز، مورد دیگری بهه این  بی

 شود.وضو  ارائه نمی

در  4 بههه.  راز  مهفهههوم  عهنهوان  مهورد 

قهواممهههم و  در دههنههدهتهریهن  امهر  تهریهن 

سههرمشههق هنر مدرن، ممکن اسههت برای 

در   مخهاط  دنیهای مدرن که بیش از حد

تعهامنت مهدرنیتهه غرم شهههده اسهههت و 

چیز را در همواره عهادت کرده تها همهه

دسهت بیاورد،  ه ترین زمان ممکن بسهریج

رازگونه و در دسهترس نبودن   ۀاین فاصهل

مر مقدس و هنر قدسهههی، بالعکس هیچ  ا

بها   ای را در او بیهدار نکنهد وانگیزهمیهل و  

وجود اهمیهت و حقیقهت راز، مها بها عهدم  

وجود مخاط  واقعی مواجه باشیم. زیرا 

هها در آخر برای مواجههه  تمهام این تنش

اسههت. با این  با مسههائل وجودی »انسههان« 

دالّ   ،بسهها در فرض هیدگراوصهها ، چه

عنوان  تنهها راه ر قهدسهههی بههت امبر اهمیه 

 تردید کنیم. ،نجات انسان مدرن

ای کهه غرم طور کلی لحظهه. بهه5

در ادراک یک ارر هنری هستیم، گویی 

حال »حضههور« داریم؛    ۀدرسههت در لحظ

بهه پس  قهدمی  نهه  و  پیش  بهه  نهه گهامی 

ایم و زمهان را در اکنون تجربهه  گهتاشهههتهه

کنیم و بهه مهدد ارتبهاط هنر بها وجودِ  می

بهههقیق ح خود،  قههدرتواسهههطهه ی  در ۀ  ش 

 ودن عالمی نو و رازِ نهفته در آن،برگشهه 

از  هن که مملو از خواسهته، قضهاوت و 

شهههویم و در وابسهههتگی اسهههت رهها می

شهویم.  ور میسهتی غوطهزیبایی، معنا و ه

  ۀ عنوان بسهههتری برای تجربه پس، هنر بهه

این سهههطح از زمهان و ادراک منهاسههه  

 رسهههد کهه هیهدگر دراسهههت. بهه نظر می

راه عهمهیهقیههافهتهن  سهههطهح  بههه  و حههل  تهر 

تری برای مواجهه با مسهههائل  واسهههطهبی

»مفهوم  قسهههمههت  در  انسههههان  وجودی 

گزیهدن« رسهههیهده اسههههت، امها سهههکنی

در مقایسه با -و مبهم او  اندکپرداخت 

  - شرقی  ۀمفهوم حضور در عرفان و فلسف 

اش از دیهد فردی علهت  نگهاه فلسهههفیبهه

توانسههته مفهوم حضههور،  غربی  که نمی

حال را    ۀسهههکون، پتیرش و تجربۀ لحظ

به درسهتی زیسهت و درک کند( در مقام 
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طر  یک مفهوم فلسهفی باقی مانده و به 

 قدر کفایت پرورده و پخته نشده است.

  ۀ آیهد کهه »حضهههور« در لحظه بهه نظر می 

ری از  ت تر و آگاهانه ما را به سهطح عمیق   ، حال 

ما  کند. در حقیقت، حضهور،  بودن وصهل می 

کند و آنجاسههت  کل وصههل می   را به آگاهی 

  ، طور که هسهتند و باید باشهند که چیزها همان 

شهههونهد. گویی مسهههائلی مهاننهد  بر مها هویهدا می 

وجود، یهافتن بهترین انتخهاب مسهههیر زنهدگی،  

... در این سهههطح    یافتن معنا، پتیرش مرگ و 

خهود را بههدون مهقههاومههت و سهههخهتهی بهر مهها  

ههای  ههای حکمهت نمهایهاننهد. طبق آموزه می 

توان از راه پتیرش آن ه درسهت در  کهن می 

این لحظهه در حهال اتفهام افتهادن اسهههت، مهاننهد  

ة  هنی،  ههای بیهود گو و خهاموش کردن گفهت 

دادن بههه آنه ههه پهیهرامهونهمههان اتهفههام  گهوش فهرا 

  ...   افتهد، تنفس عمیق، قضهههاوت نکردن و می 

 این حالت را تمرین کرد. 

ینتیجه  گیر

هها برای  حهل راه   ۀ از نظر هیهدگر، در بین همه 

پاسهخگویی به مسهائل وجودی انسهان، هنر در  

هنر  زیرا    قرار دارد؛ جایگاهی بایتر از فلسههفه  

از دو عهنصهههر رازآمهیهز بهودن و خهلهق کهردن  

مهاهیهت بها مسهههائهل  برخوردار اسهههت کهه هم 

خوبی مسهائل  وجودی انسهانند. هم نین هنر به 

دهد  وجودی ما را به تعبیر هیدگر پوشهش می 

کهنههد. بهرای مهثههال در  مهی   ههها تهوجههه و بههه آن 

کات مهمی مانند آگاهی به  برگشودن عالم، ن 

موجود بودن  ۀ یهک کهل، از پیش مثهابه عهالم بهه 

شهههدن  و اهمیت اسهههتمرار عالم برای زاده   آن 

امر    ألۀ شهناسهد؛ یا در مسه معنا را به رسهمیت می 

مقدس، محدود و محصهور کردن فضها برای  

امر مقهدس، مفهوم بنها نههادن آن    ة زایش دوبهار 

داند.  و اسهتشهمام فضهای اریری آن را مهم می 

ههایی کهه بر هنر  از طرفی نیز ههدیگر بها تحلیهل 

الگویی عملی پیش پای ما    ، سهزان و کله دارد 

ای عینی برای هنر بزرگ  گهتارد و اسهههوه می 

 نهد. پیش می 

در گهام بعهدی، دیهدیم کهه هنر از چهه  

ههایی وظهایف خود را در قبهال مسهههائهل  راه 

گفتیم که هنر  رسههاند.  م می جا وجودی ما به ان 

با موضهوع قراردادن مسهائل وجودی، با تکرار  

گیری از تازگی تکرارشهونده، با نشهان  و بهره 

دادن وجهه دیگر موجودات، بها حرکهت در  

گهرایهی، بهها فهراههم آوردن  مهرز انهتهزاع و واقهج 

ات، بها  بها پرداختن بهه جزئیه تجربهۀ شهههورمنهدی،  

با  نشهان دادن خطوط سهاده و اسهاسهی عالم، و  
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این وظهایف را بهه انجهام    ، فهاصهههلهه گرفتن 

 رساند. می 

بها وصهههفی کهه رفهت، بهایهد گفهت کهه  

دوران ما نخسهتین فیلسهوفی اسهت    هیدگر در 

چنین جهایگهاه رفیعی  هنر را در    کهه از سهههویی 

از سهههوی دیگر، چنین وظیفهۀ    دههد و قرار می 

دههد: هنر راه  سهههنگینی بر دوش هنر قرار می 

ا  اسهت. ام   روزگار عسهرت نجات بشهر در این  

هنری نیسهت که صهرفاً    ، بخش بشهر هنر نجات 

  شههناختی خنصههه شههود، بل در وجه زیبایی 

هنرِ  تر  هنری اسهت که به تعبیر شهرقیِ آن، بیشه 

Starrs),  ;1998اسههههت    1هههنههری بههی 

Watts, 2011: 230-244)  هنری است  ؛

، اندکی از  که با تعمّق و غوطه خوردن در آن 

آییم، به  ط سهوبژکتیویتۀ معمول بیرون می تسهل 

گشهههاییم و  رازگونگی زنهدگی چشهههم می 

 یابیم. جهانی معنادارتر و ارزشمندتر می 

 

 

 

 

 

 

 

1.artless art. 

رغم نقهاط قوتّی کهه در  بهه بها این همهه،  

ر هیهدگر در نسهههبهت میهان هنر بها زنهدگی  تفک 

یههابهیهم، رویهکهرد او دارای نهقههاط ابههههام و  مهی 

  از جمله عدم ارائۀ   ؛ انگیزی نیز هسههت مسههأله 

رابر هنر  معنهای عهامّ آن در ب تعریفی از هنر بهه 

گرایی در عالم هنر، که به نوعی  بزرگ؛ نخبهه 

بههاز ههم ههنهر را از مهتهن زنههدگهی عههادی دور  

کنهد و بهه نقغ غرض اصهههلی هیهدگر  می 

عدم توضههیح روشههن    در نهایت، انجامد؛  می 

ای چهون  در خصهههوص مهفههاههیهم اصهههلهی 

سهاختن وجه دیگر موجودات، بنا نهادن  مرئی 

 امر مقدس، و فهم چگونه زیستن. 

  

  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله:  پایان نامه/برگرفته از  

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Michael%20Watts&eventCode=SE-AU
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